پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۵
بازیگر باهوش تر کیست؟
اکبر گنجی،شیرین عبادی یا محسن سازگارا؟!
. مقدمه ی 1)
از منظری روانشناختی و حتی اگر حاضر به اذعان و اعتراف نباشیم،اینکه در اغلب موارد «روی سخن مان با کیست»، «چه کسی را خطاب قرار می دهیم» یا «چه کسی را نشانه می رویم»؛ می تواند از تمایل ما به قرار گرفتن در موقعیتی مشابه خبر دهد.
به عنوان نمونه،اگر قریب به اتفاق یادداشت های «آقای ایکس» _در هر موضوعی که باشد_ متضمن گوشه ی چشم و کنایه ای به «آقای ایگرگ» چهره ی شماره ی یک روزنامه ی کیهان هم باشد و در اغلب موارد به سطحی بالاتر نرسد؛ می توان چنین نتیجه گرفت که «آقای ایکس» به نحوی ناخودآگاه در حال بروز دادن تمایل قلبی ی خود به جانشینی و جایگزینی ی «آقای ایگرگ» در روزنامه ی کیهان بوده و این تمایل به نوبه ی خود، حاکی از احساس حقانیت و شایستگی ی بالاتری ست که «آقای ایکس» نسبت به شخص اخیر برای ایفای چنین نقشی، احساس می کند.(لطفا این نکته را به یاد داشته باشید که درباره ی درست بودن یا درست نبودن این احساس، یا حقانیت داشتن یا نداشتن کسی بحث نمی کنیم!)
با این حال،این حکمی نیست که تنها درباره ی «آقای ایکس» مصداق کند. بلکه دقت زبانشناسانه و محتواسنجی ی یادداشت های هریک از ما می تواند روشن سازد که هر کدام مان در ناخودآگاه، مثلآ از چه آسیب دیده ایم، چه می جوییم و یا چه جایگاهی در «ساخت قدرت» و «سازمان اجتماعی» برای خود متصوریم و تکاپوی ما برای برهم زدن ، تغییر دادن و یا اصلاح وضع موجود به نحو دلخواه، چه هدف یا اهدافی را تعقیب می کند.
. مقدمه ی 2)
بر همین روال، نامه نگاری های «محسن سازگارا» به مقام رهبری که باب چنین نامه نگاری هایی را از آن پس گشود و به دومین و سومین و چهارمین نامه نیز انجامید، نشان می دهد که «ارزیابی ی شخصی» ی نویسنده ی نامه های مزبور از «نقش و جایگاه اش در سازمان اجتماعی ی ایران»، دقیقا در چه سطح و مرتبه ای ست.
همچنانکه از دو سال پیش، «اکبر گنجی» نیز به روشنی چنین منزلتی را جستجو می کرده است.
با این حال از میان سه شخص نامبرده شده در عنوان این یادداشت، این تنها خانم «شیرین عبادی» ست که هیچ «شخص حقیقی» در ساخت قدرت یا سازمان اجتماعی ی ایران، هدف مبارزات حقوق بشری یا اقدامات سیاسی، یا مخاطب اظهار نظرهای شخصی ی او نبوده است.
بلکه نوک پیکان کنش ها و واکنش های وی، متوجه «شخصیت حقوقی» ی نظام سیاسی و آنهم نه تمامیت اش، بلکه «نحوه ی حکمرانی» اش بوده که خود، از «سازمان و ساختار حقوقی» و نیز «بنیاد فقهی_شیعی» ی آن ناشی می شود.
بدین ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که از میان این سه، تنها شخصی که «نقشی رسمی» و آن هم در «سطحی عالی» در نقشه ی اداری ی ساخت سیاسی برای خود متصور نیست،سرکار خانم عبادی ست که ایفای «نقشی در حاشیه ی قدرت» _هر چه و هرکه می خواهد باشد_ حد بالای توقع و انتظارات اوست.
. مقدمه ی 3)
پرسش مطرح شده در عنوان این نوشته، یعنی«بازیگر باهوش تر کیست؟ اکبر گنجی،شیرین عبادی یا محسن سازگارا؟» ؛ مبتنی بر شیوه ی برگزیده شده توسط هرکدام از آنان برای رهیافت سیاسی، می تواند که بدین صورت نیز مطرح شود :
«روش مناسب برای دستیابی به مطالبات دموکراتیک ایرانیان چیست؟ مقاومت مدنی و مسالمت آمیز برای تغییرات ساختاری، مبارزه و مدارا برای اصلاح وضع موجود، یا تغییرات ساختاری مبتنی بر اقدامات سخت؟!».
اما:
در چنان شرایطی می توانستیم پرسش خود را بدین گونه مطرح کنیم که عوامل موثر بر آینده ی ایران، یا منحصر به «متغیرهایی درونی» بودند و یا دست کم تاثیرگذاری این دسته از متغیرها بر صحنه ی عمل سیاسی در ایران،به مراتب بیش از «متغیرهای بیرونی» می بودند.
پس:
در حالی که یک بحران سیاسی ی خارجی با ابعادی بین المللی و دائمآ رو به تزاید(بحران هسته ای) بر صحنه ی سیاست در ایران سایه افکنده و «متغیرهای درونی» را عملآ تحت الشعاع خود قرار داده است، بیباکی و خام اندیشی ست که ارزیابی خود را بر بنایی مستقر کنیم که به شدت مبهم، پیچیده و تحقیقآ از کنترل اراده ی ما خارج است.
چرا که اکنون بیش از آنکه نیروهای اجتماعی در داخل تصمیم گیرنده باشند،این دولت های خارجی و «بازی سازان بین المللی» هستند که با شیوه ای که در مقابله با برنامه ی هسته ای ی ایران بر می گزینند؛ رویدادهای داخلی ی ایران را از خود متاثر می سازند و به آینده ی آن شکل می دهند.
انفعال، رخوت و بلاتکلیفی ی سیاسی ی حاکم بر امروز صحنه و صفحه ی عمل سیاسی در ایران نیز به شدت متاثر از همین ماجراست. چه؛ هرگونه عمل سیاسی در چنین شرایطی متضمن خطرپذیری ی بسیار بالا و خساراتی احتمالی ست که از پرداخت آن از عهده ی نیروهای سیاسی ی داخل کشور خارج است.
از این رو و تا اطلاع ثانوی،نه آقای گنجی می توانند دقیقا مطابق با نقشه ی عملیاتی ی خود پیش روند،نه آقای محسن سازگارا و نه خانم شیرین عبادی . و هر یک به نوبه ی خود ناچارند تا پیوسته آن را با «وضعیت روز» هماهنگ و بر مقتضییات آن، منطبق نمایند.
. مقدمه 4)
به این رغم؛ رفتارها،مواضع و رویکردهای اخیر هریک از این «بازیگران برجسته تر» نشان می دهد که در رقابت بر سر آینده و حتی بدون آنکه خود بدانند _ حال، یا به اراده ی خود یا ناشی از رویدادهایی خارج از اراده ی آنان_ در حال «بالا آمدن» و «بزرگتر شدن از اندازه ی پیشین» اند.
«اکبر گنجی» با گشاده دستی و رفتار قابل ستایش ساخت سیاسی،فرصت می یابد تا سفری دوره ای به خارج از کشور را آغاز کند.
او که اخیرآ به «خانه ی آخر» آمده و در اقدامی قابل تحسین(از دید ما) خود را «لیبرال دموکرات» خوانده است، نخست در روسیه و از دست دیکتاتور این کشور _به ترفند زیرکانه ی انجمن بین المللی ی روزنامه نگاران و در حضور 1500 روزنامه نگار شاخص جهانی_ قلم طلایی سال را دریافت می کند. سپس در ایتالیا شهروند افتخاری ی فلورانس خواهد شد و آنگاه به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا سخنرانی هایی در باره ی ایران را کارسازی کند.
«شیرین عبادی» در اروپا،در حال برگزاری ی سمیناری به منظور متقاعد کردن جامعه ی جهانی برای عدم تهاجم نظامی به ایران و در حال شکل دادن به انجمنی مرکب از «برندگان زن جایزه ی نوبل» است تا از این پس نقش فعالانه و مثمر ثمرتری نه تنها در تحولات داخلی ی ایران، بلکه بر تحولات بین المللی ایفا کند.
و سرانجام «محسن سازگارا» به همراه تنی چند از مریدان جوان خود که در یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن در حال کارآموزی و کارورزی ی سیاسی در اشلی آکادمیک تر است،با صدور اصلاعیه هایی در حمایت از رویدادهای اخیر آذربایجان و اعتراض های نسبتآ سازمان یافته در دانشگاه های ایران، مترصد سوار شدن بر موجی ست که اخیرآ ثبات کرانه ی دریای سیاست در ایران را به نحوی قابل توجه برهم زد و نشان داد که اگر مطالبات ایرانیان به نحوی دموکراتیک اداره نشوند، و چنانچه دو یا بیشتر آنها به هم پیچ بخورند و توامان شوند؛هر لحظه می توانند که از کنترل خارج شوند.
. مقدمه  5 :
ناگفته روشن است که:
آنکه در سودای «سطوح عالی ی سیاسی» ست، لازم است تا پیش از هر چیز سطح «مشروعیت داخلی» ی خود را بالا برده و سپس بر همان اساس، برای خود موقعیت و «اعتبار خارجی» دست و پا کند؛ و یا اگر واجد آن است،آن را بهبود بخشد.
اما «مشروعیت داخلی» خود تابعی از دو متغیر جداگانه است:
_ موقعیت و منزلت قابل محاسبه در ساخت قدرت موجود و حاکم
_ موقعیت و منزلت قابل محاسبه در میان افکار عمومی و پاره های متنوع آن
از این جنبه ی بخصوص و در مقام مقایسه، مشروعیت و محبوبیت «اکبر گنجی» نسبت به دو چهره ی دیگر وضعیت مناسب تری دارد.
«شیرین عبادی» علی الحساب روی رای یک دوم جمعیت ایرانی(زنان) می تواند که شرط ببندد و «محسن سازگارا» به سبب مناسبات و روابط دیرینه (هرچند قطع شده) ی خود با بدنه ی ساخت سیاسی، می تواند که قمار سیاسی ی خود را بر این نقطه متمرکز کند. هر چند که به سبب اتخاذ سیاست های رادیکالی_لیبرالی اش، از پایگاهی قابل اشاره و نسبتا قابل توجه در جنبش دانشجویی نیز برخوردار است.
«شیرین عبادی» در حال مرتفع کردن نقطه ی ضعف خود،از طریق اتخاذ سیاست هایی ست که می تواند به جلب و جذب اعتماد نخبگان حاکم منتهی شود و راه او را برای پذیراندن پاره ای اصلاحات حقوقی هموار نماید. از این روست که اخیرا به یک مخالف سرسخت رویارویی ی نظامی ی ایران و ایالات متحده تبدیل شده و همچنانکه پیداست آماده تاخت زدن بخشی از محبوبیت اش با مقبولیت خود نزد نخبگان حاکم است.
و متقابلا «محسن سازگارا» که هر چند چهره ای بسیار شناخته شده در میان «نخبگان حاکم و محکوم» است اما در میان افکار عمومی ی ایرانیان چهره ای چندان شناخته شده نیست؛واقف به این کاستی که جبران آن فوریت دارد، با نگارش چند نامه و اخیرآ صدور اطلاعیه ای در مقام حمایت از یک حرکت قومی_منطقه ای و نیز شورش های دانشجویی ی اخیر در حال تولید و تدارک «مقبولیتی قابل محاسبه» است. 
بدین ترتیب، در حالی که پایگاه اجتماعی ی «شیرین عبادی» عمدتآ ماهیتی جنسیتی(زنانه) و عامه گرا و «محسن سازگارا» عمدتا نخبه گرا و باز هم جنسیتی(مردانه) دارد،«اکبر گنجی» روی ذخیره ای از مقبولیت اجتماعی نشسته است که اولآ به لحاظ کمی و ثانیآ به لحاظ کیفی، «یکدست تر»، «فراگیرتر» و سرانجام «موجودتر» است.
_ در میان نخبگان جامعه ی ایرانی چهره ی شناخته شده و محبوبی ست.
_ در میان عامه ی ایرانیان نیز، چهره ی شناخته شده ای ست.
_ مناسبات دیرینه ای با پاره ی نوگرای ساخت سیاسی دارد.
_ پایگاه اجتماعی اش تابعی از جنسیت یا سطح نخبگی و یا قومی و مذهبی نیست.
_ در میان افکار عمومی جهانیان نیز چهره ی شناخته شده ای ست.
_ در میان نخبگان بین المللی نیز، چهره ای معتبر و برجسته به شمار می رود.
_ و سرانجام در میان سیاستمداران بین المللی نیز،از کوفی عنان گرفته تا جورج بوش و اخیرا دیکتاتور روسیه، وجهه ای مناسب دارد.
. مقدمه ی 6:
با همه ی این احوال:
یک لیدر سیاسی، هر اندازه که باهوش و «فرصت طلب مثبت» باشد،هر اندازه که مقبولیت و مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشد،هراندازه که خوش سخن و خوشپوش و خوش کردار باشد و هر اندازه که از فرصت طرح نقطه نظرات خود برخوردار باشد؛ باز هم نخواهد توانست خود را به «عالی ترین سطح» برساند اگر فاقد «توان و استعداد رویا سازی» باشد!
پس اگر هیچ «متغیر بیرونی» و «خارج از اراده ی افکار عمومی» به نحوی غیر مترقبه و ناگهانی تاثیری بر «محتوا و مفاد صحنه ی سیاسی» نگذارد، نباید که شانس چندانی برای لیدرهایی چون «محسن سازگارا» و «شیرین عبادی» قایل شد.
همه ی فعالیت های دو چهره ی نامبرده در«انتقاد از وضع موجود» و بر شمردن خطاهایی که ساخت سیاسی در نحوه ی حکمرانی اش مرتکب می شود، و یا استفاده از نقاط ضعف حاکمیت مورد انتقاد ایشان و نیز ترتیب دادن گاه و بیگاه کمپین های تبلیغاتی ی «موثر اما اغلب کم اثر» و «قابل اداره» توسط نخبگان حاکم خلاصه می شود. همین و بس! (و «رفراندوم» پیشنهادی ی آقای سازگارا که در نگاه نخست«یک راه حل» به نظر می رسد _حتی اگر اجرایی شود_ در تحلیل نهایی و در خوش بینانه ترین حالت، باز هم چیزی بیشتر از «وسیله ای برای به نمایش گذاشتن نپذیرفتن وضع موجود» نیست و هرگز خبری از آینده نمی دهد).
به سخنی دیگر: آنها دائما و پیوسته، و در هر فرصتی که دست می دهد و با توسل به هر ابزاری که موجود است؛ تنها و تنها در حال « وضوح بخشیدن و روشن کردن اموری هستند که نزد افکار عمومی بسیار واضح و روشن است»!
و از آنجا که این امور در اغلب قریب به اتفاق موارد، اموری هستند که یادآوری ی شان «رنج آور، غم انگیز و تاسف بار» است؛ گویی لیدرهای مزبور در پی شکنجه ی افکار عمومی هستند. چرا که پیوسته رنج شان را یادآور می شوند و زخم های شان را به یادشان می آورند!
طرح «نبایدها» و «تذکر وضع موجود به حاکمان و شهروندان» که نارضایتی هایی را موجب شده است، بخشی از پروژه ی کاری ی یک «لیدر سیاسی ی تمام وقت و تمام عیار» است.
اما بخش سنگین تر و جدی تر تکالیف او _که اغلب، توسط اغلب لیدرهای متوسط نادیده گرفته می شود!_ طرح«بایدها» و مخابره ی پی در پی و بی وقفه ی تصویرهایی از آینده است که افکار عمومی، از طریق و به کمک آن بتواند با آن «رویا بسازد» و «وضعیت آینده را تجسم نماید». 
از این جنبه ی بخصوص نیز،«اکبر گنجی» هوشمندی ی ویژه ای از خود نشان داده و می دهد.
«جمهوری ی جمهوری ها» و «شهروند جهانی» که این روزها توسط اکبر گنجی مطرح و تبیین شده اند،صرف نظر از آنکه موقعیت او را تا سطح یک نظریه پرداز جهانی بالا می برد؛ نمونه ی روشنی از اهمیت لزوم «برخورداری ی یک لیدر سیاسی تمام عیار و تمام وقت، از استعداد و توان رویا سازی» ست.
تحلیل نهایی:
این یاداشت تحلیل نهایی ندارد!
